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	عنوان پژوهش:   تحلیل مقاومت‌های فرهنگی شاغلین کسب و کارهای نوین در مواجهه با سناریوهای مختلف پرداخت حق بیمه

	· نوع پژوهش :   
                کاربردی □                                    بنیادی □                                  توسعه‌ای □            

	· نوع خروجی حاصل از انجام پژوهش:
طرح پژوهشی□                 گزارش کارشناسی□               سند سیاستگذاری □




لازم به ذکر است در چارچوب پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، منظور از طرح پژوهشی، سند سیاستگذاری و گزارش کارشناسی به شرح ذیل است:
«طرح پژوهشی»
طرح پژوهشی یکی از انواع قالب‌های تولید علمی محسوب می شود که منطبق با اصول علمی روش تحقیق انجام می‌شود. 
«سند سیاست‌گذاری»
«سند سیاست‌گذاری»، گزارشی کوتاه، بی‌طرفانه و موجز در پاسخ به یک سؤال مشخص یا راجع به یک مسئله خاص‌‌ است که استاندارد صلاحیت برای تهیه سند سیاست‌گذاری، افراد خبره هستند. این گزارش شامل سه بخش زیر می‌شود: بخش اول که به آن «خلاصه مدیریتی» خواهیم گفت، بر روی جلد گزارش، ضمن بیان مشکل در یک یا دو سطر، به ارائه راهکارهای اجرایی منطقی برای آن در حداکثر نصف صفحه می‌پردازد. بخش دوم که گزارش اصلی را تشکیل می‌دهد و در 3 تا 5 صفحه مطابق چارچوب تعیین‌شده تهیه می‌شود، «پیشنهادات سیاست‎‌گذاری» نامیده می‌شود. بخش سوم که به تحلیل دقیق موضوع و ارائه اسناد پشتیبان آن می‌پردازد، «یادداشت سیاست‌گذاری» نام دارد. هر یک از این سه بخش برای اهداف خاص و مخاطبان ویژه خود تهیه می‌شوند.
«گزارش کارشناسی»
شامل ارائه یک گزارش کامل در خصوص یک موضوع خاص موردنظر است که به یک فرد مجری با سطح صلاحیت حداقل «محقق» واگذار می‌شود تا حداکثر طی 3 ماه، گزارش مورد نظر را منطبق با فرمت ارائه‌شده تهیه و ارائه نماید.
«تعریف سطح خرد/متوسط/کلان»
طرح خرد- طرحی است که از حیث مبلغ سه برابر حد نصاب معاملات خرد موسسه می باشد.
طرح متوسط- طرحی است که از حیث مبلغ از معاملات خرد فراتر بوده و حداکثر ده برابر سقف حد نصاب معاملات خرد موسسه می باشد.
طرح کلان- طرحی است که از حیث مبلغ از سقف معاملات متوسط فراتر باشد. 




	· توصیف و بیان مسئله:
رشد شتابان اقتصاد دیجیتال، پلتفرمی و اشتراکی در سال‌های اخیر، تحولی بنیادین در ساختارهای سنتی بازار کار و نظام‌های تأمین اجتماعی در سطح جهانی ایجاد کرده است. ظهور پلتفرم‌های آنلاین ارائه‌دهنده خدمات (نظیر اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا و مشابه‌های بین‌المللی آن‌ها) الگوهای نوین اشتغال را رقم زده است که با مفاهیم سنتی «کارگر»، «کارفرما» و «رابطه استخدامی» تفاوت‌های ماهوی دارند. شاغلین این بخش که اصطلاحاً «کارگران پلتفرمی»، «گیگ‌ورکرز» یا «کارگران اقتصاد اشتراکی» نامیده می‌شوند، معمولاً به‌صورت پاره‌وقت، پروژه‌ای، یا بر اساس درخواست (on-demand) فعالیت می‌کنند و فاقد قراردادهای کاری بلندمدت و پایدار هستند. این ماهیت غیراستاندارد اشتغال، آن‌ها را در بسیاری از کشورها از پوشش بیمه‌های اجتماعی (شامل بیمه بیکاری، بازنشستگی، درمان و حوادث) بی‌بهره ساخته و آن‌ها را در معرض آسیب‌پذیری‌های شدید اقتصادی و اجتماعی قرار داده است (2021،ILO  ؛ 2023، OECD)
در ایران نیز هم‌زمان با گسترش روزافزون پلتفرم‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای نوین، جمعیت قابل‌توجهی از نیروی کار (به‌ویژه جوانان و افراد با تحصیلات عالی) به‌سمت این مشاغل گرایش یافته‌اند. بااین‌حال، نظام بیمه‌های اجتماعی کشور که بر اساس الگوهای سنتی اشتغال (کارگر-کارفرمایی با قراردادهای دائم) طراحی شده است، توانایی لازم برای پاسخگویی به نیازهای بیمه‌ای این گروه جدید از شاغلین را ندارد و این جمعیت رو به رشد، عمدتاً در خارج از چتر حمایتی تأمین اجتماعی قرار دارند. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای گسترش پوشش بیمه‌ای به این گروه (از طریق طرح‌های بیمه داوطلبانه یا اختیاری) صورت گرفته است، اما شواهد نشان می‌دهد که نرخ مشارکت در این طرح‌ها به‌طور قابل‌توجهی پایین است و بسیاری از شاغلین پلتفرمی، باوجود آگاهی از مزایای بیمه، تمایلی به پرداخت حق بیمه ندارند (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۲؛ پژوهش‌های تأمین اجتماعی، ۱۴۰۱).
پژوهش‌های بین‌المللی و داخلی نشان داده‌اند که این مسئله (مقاومت در برابر پرداخت حق بیمه) تنها به عوامل اقتصادی (مانند توانایی مالی، درآمد پایین و ناپایدار، یا هزینه‌های فرصت) محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد فرهنگی، رفتاری و هویتی عمیقی دارد که درک و مواجهه با آن‌ها برای سیاست‌گذاریِ مؤثر، حیاتی است 
با وجود اهمیت حیاتیِ شناسایی و تحلیل این مقاومت‌های فرهنگی و هویتی برای طراحی سناریوهای کارآمد پرداخت حق بیمه، تاکنون در ایران پژوهش‌های اندکی به‌ویژه با رویکرد جامعه‌شناختی-فرهنگی و با تمرکز بر شاغلین پلتفرمی فعال در پلتفرم‌های داخلی به این موضوع پرداخته‌اند. به‌گونه‌ای که بسیاری از سیاست‌های بیمه‌ای طراحی‌شده برای این گروه، به‌دلیل بی‌توجهی به ابعاد فرهنگی-رفتاری و فقدان درک عمیق از انگیزه‌ها، باورها و هویت این شاغلین، با استقبال مواجه نشده و شکست خورده‌اند.
از این‌رو این پژوهش درصدد است با رویکردی میان‌رشته‌ای (جامعه‌شناسی اقتصادی، مطالعات فرهنگی و اقتصاد رفتاری) به واکاوی عمیق لایه‌های پنهان مقاومت فرهنگیِ شاغلین کسب‌وکارهای نوین در مواجهه با سناریوهای مختلف پرداخت حق بیمه بپردازد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش‌های تحقیق کیفی و کمی به دنبال پاسخ به این سوالات اساسی است که: «ریشه‌های فرهنگی، هویتی و رفتاری مقاومت در برابر بیمه چیست؟»، «چگونه می‌توان با طراحی رفتاری  هوشمندانه، این مقاومت را کاهش داد؟» و «چه سناریوهای پرداختی با هویت و فرهنگ شاغلین پلتفرمی سازگارتر است و می‌تواند مشارکت آن‌ها را افزایش دهد؟». 
یافته‌های این پژوهش می‌تواند مبنایی برای طراحی سناریوهای کارآمد پرداخت حق بیمه، بازطراحی نظام‌های انگیزشی، تدوین کمپین‌های فرهنگی-رسانه‌ای هدفمند و در نهایت، افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین اقتصاد دیجیتال و سازگارسازی نظام بیمه‌های اجتماعی با پویایی‌های این بخش نوظهور قرار گیرد.


	· اهداف مورد نظر برای تحقیق: 
· هدف اصلی
· واکاوی عمیق و چندلایه‌ی مقاومت‌های فرهنگی در میان شاغلین کسب‌وکارهای نوین در ایران 
· ارائه راهکارهای سیاستیِ مبتنی بر شواهد برای طراحی سناریوهای پرداخت حق بیمه‌ای 


	زمینه‌های استفاده و کاربرد نتایج تحقیق (کاربست آن در سازمان تامین اجتماعی یا حوزه رفاه و تامین اجتماعی):
 نتایج این پژوهش با شناسایی ریشه‌های فرهنگی و هویتیِ مقاومت شاغلین پلتفرمی، به سازمان تأمین اجتماعی کمک می‌کند تا با طراحی سناریوهای پرداخت منعطف و کمپین‌های فرهنگی هدفمند، نرخ مشارکت در طرح‌های بیمه‌ای را افزایش داده و پوشش بیمه‌ای این جمعیت رو به رشد را گسترش دهد.

	محدوده مکانی و محدوده زمانی:
محدوده مکانی: این طرح در سطح کل کشور و در بستر شاغلین کسب‌وکارهای نوین (اقتصاد دیجیتال، پلتفرمی و اشتراکی) در ایران انجام می‌شود.

محدوده زمانی: بازه زمانی داده‌ها شامل سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ (دوره گسترش پلتفرم‌های دیجیتال در ایران) است.

	شرح خدمات مورد انتظار: 
تیم پژوهش موظف است نسبت به تولید گزارش کارشناسی جامع با رویکرد جامعه‌شناختی-فرهنگی مشتمل بر بخش‌های ذیل اقدام نماید:
۱. تبیین مفهومی: مقاومت فرهنگی در مواجهه با نظام‌های بیمه‌ای
· هدف:  ارائه چارچوب نظری و مفهومی برای تحلیل «مقاومت فرهنگی» در بستر اقتصاد دیجیتال.
خروجی:شناسایی مفاهیم کلیدی ، ارائه مدل نظری مبتنی بر نظریه‌های «آگاهی حقوقی» و «تاب‌آوری فرهنگی» برای تبیین چرایی و چگونگی مقاومت در برابر پرداخت حق بیمه .
۲. شناسایی و دسته‌بندی الگوهای مقاومت فرهنگی
· هدف: مستندسازی و دسته‌بندی انواع مقاومت‌های فرهنگی، رفتاری و هویتی در میان شاغلین کسب‌وکارهای نوین.
· خروجی: تحلیل مقاومت هویتی، مقاونت مبتنی بر بی اعتمادی نهادی و مقاومت مبتنی بر هنجارهای اجتماعی
۳. تحلیل زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی شکل‌گیری مقاومت
· هدف: واکاوی عوامل ساختاری، فرهنگی و روانشناختیِ زمینه‌ساز مقاومت در بستر اقتصاد دیجیتال ایران.
· خروجی: شناسایی 
· عوامل ساختاری: تأثیر سیاست‌های اشتغال‌زایی، نبودِ شفافیت در قوانین بیمه‌ایِ مشاغل غیررسمی، و ضعفِ مشوق‌های مالی بر شکل‌گیری مقاومت.
· عوامل فرهنگی-هویتی: تأثیر گفتمان‌های «خودکارآفرینی»، «انعطاف‌پذیری» و «استقلال کاری» که توسط پلتفرم‌ها ترویج می‌شوند، بر کاهش تمایل به مشارکت در نظام‌های بیمه‌ای سنتی .
· عوامل روانشناختی: تحلیل سوگیری‌های رفتاری مانند «حال‌گرایی» و «فاصله روانشناختی» با آینده، که باعث می‌شود افراد منافع کوتاه‌مدت (درآمد نقدی بیشتر) را بر منافع بلندمدت (امنیت بیمه‌ای) ترجیح دهند .

۴. تحلیل تأثیر سناریوهای مختلف پرداخت بر مقاومت فرهنگی
· هدف: بررسی واکنش شاغلین به سناریوهای مختلف پرداخت حق بیمه (اجباری، داوطلبانه، ترکیبی، مبتنی بر درآمد، مبتنی بر قراردادهای کوتاه‌مدت و...) و شناسایی نقاط پذیرش و مقاومت.
· خروجی:
· تحلیل کیفی دیدگاه‌های شاغلین نسبت به هر سناریو (با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و گروه‌های کانونی).
· شناسایی عواملی که باعث کاهش مقاومت و افزایش پذیرش در هر سناریو می‌شوند (مانند سادگی فرآیند، انعطاف‌پذیری در پرداخت، قابلیت حمل مزایا، و مشوق‌های مالی).
· بررسی تأثیر طراحی رفتاری (Behavioral Design) بر کاهش مقاومت، نظیر استفاده از داستان‌سرایی (Storytelling)  برای ملموس‌سازی منافع آینده بیمه، یا تصویرسازی از خود آینده برای کاهش فاصله روانشناختی .


	· محدودیت ها و موانع احتمالی پیش رو:
1. موانع دسترسی به داده ها و اطلاعات
2. موانع همکاری نهادی و فرابخشی
3. موانع فرهنگی و سازمانی

	·  مدت زمان حدودی اجرای پروژه (ماه): 
4 ماه از زمان انعقاد قرارداد است.


	· سطح مورد نظر برای اجرای طرح:                          خرد □        متوسط □           کلان □            
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